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میبدی : آقای دکتر برای اینکه دریافتی داشته باشیم از سیر تحول اندیشه و جهان بینی شما و دنیا نگری شما و با چه دنیانگری وارد عرصه سینما شدید قرار شد همراهی بفرمائید و ما را بردید به مکه و مدینه و آشنا شدیم با طرز فکر غالب شما و بعد وارد عرصه سینما شویم . 
[bookmark: _GoBack]نوری علا : من سه تا حرف مختلف را در این برنامه ها مطرح کردم اولی مساله ادبیات و شعر و نفد ادبی بود و در جایی متوقف شد و ما رفتیم جای دیگری که منتهی شد به بحث سینما که آنهم در مقدماتش که چگونه آشنا شدم را گفتیم و وقتی که رسیدیم به سر صحنه اولین فیلم خودم در آنجا باز متوقف شدیم و چون حرف نگرش دینی و عرفانی پیش آمد من شروع کردم شرح دادن در آن ماجرا که صحبت های مختلفی کردیم و من تصمیم گرفتم که بروم تاریخ صدر اسلام را در محل وقوع آن یکبار ببینم و در نتیجه اسم نویسی کردم در کاروان شربت اوغلی رفتم به عربستان در آنجا چون این کاروان زودتر می رسید از بقیه کاروان ها ما را اول بردند به مدینه و سپس به شهر مکه آمدیم این سفر در مدینه و مکه دوتا افق جدیدی را بروی من گشود قسمت  مدینه را به تفسیر عرض کردم مدینه به هر حال اولین شهری بود که اولین حکومت اسلامی تاسیس شده بود و پیامبر اسلام که در مکه یک آدم سودایی شیدایی اهل وحی و اهل عرفان و اهل عشق و رحم و اینها بود در این هجرت خودش از  شهر مکه به مدینه که دو ماهی طول کشید و دو سال اولی که تا جا بیافتد و اسلام را شیوع بدهد در بین قبایل عرب در آنجا تبدیل شد به رئیس یک حکومت و در نتیجه تمام تاریخ صدر اسلام در عین حال که یه سبقه و مزه مذهبی دارد اما تاریخ سیاسی اسلام است در آنجا حاکمیت اسلام مستقر می شود و همه قوای مختلف در وجود پیامبر متمرکز می شود و او فرمانده لشگر و رئیس دادگستری می شود و قانون گذار و همه حرکاتی که صورت می گیرد جنبه سیاسی دارد و به همین دلیل بسیاری از نواندیشان دینی این روزها در حوزه اسلام کار می کنند معتقدند که باید تکلیف خودمان را روشن کنیم آیا نچه که از پیغمبر در مدینه باقی مانده است هم جزء دین اسلام است یا جزء آئین سیاسی اسلام است و آنچه که عصاره معنوی و عرفانی اسلام است آنچه هایی است که ما به آن می گوییم آیه های مکی و شرح روزگار گذشته بر پیامبر در مکه ، من در سفر مدینه یکبار تاریخ صدر اسلام را از دیدگاه سیاسی مرور کردم و ذهنم بسیار باز شد نسبت به اینکه من همه چیز را از پشت عینک دین و معرفت و عرفان نبینم بلکه آنها همه مزه هایی  است در طول تاریخ به یک داستان واقعی تاریخی داده شده است و می توان آن تاریخ عریان در شهر مدینه مرور کرد از لحظه ورد پیامبر به مدینه از مرگ ایشان از وقتی که ایشان در مجلس صاحب دو قبله را از اورشیلم برگرداند به مکه از اینجا رابطه خودش را با یهودیان و بنی اسرائیل قطع کرد و یک دشمنی تاریخی که تا به امروز هم ادامه پیدا کرده بوجود آمد و بعد هم مساله تعیین جانشین برای ایشان و مسائل سیاسی که مطرح شد و اختلافات سیاسی که مطرح شد و چهار خلیفه اول اسلام در همین مدینه حضور داشتند بنابراین مدینه شهر تاریخی سیاسی اسلام است کسانی که می خواهند می خواهند بروند مکه و حاجی شوند باید احرام ببندند یعنی اینکه لباسهای خودشان را در بیاورند و دو تکه پارچه به خود بپوشانند و احرام از باب حرام کردن می آید و از آن لحظه به بعد همه چیز دنیا بر شما حرام می شود و شما تبدیل می شوید به مرده ای که متحرک است اما نه مالکیت دارد نه علاقه دارد نه پیوندی دارد هیچی چیزی ندارد زن و بچه اش بر او حرام هستند و باید حالا این احرام را بستید باید آدابی را انجام بدهید تا در پایان بتوانید این احرام را از تن درآورید لباس خودتان را بپوشید و تمام آنچه را که بر شما حرام شده است حلال شود .
میبدی : آقای دکتر با توضیح شما نشان می دهد که چقدر دقیق شده بودید در این ماجرا  آیا به قصد این رفته بودید که حقیقتی را دریابید یا اینکه شما پذیرفته بودید اسلام را با تمام وجانتش و حالا رفته بودید با تکالیفش آشنا شوید یعنی تسلیم شده بودید در مقابل مذهب یا اینکه به دنبال حقیقت مذهب بودید ؟
نوری علا : من به عنوان یک مسلمان رفته بودم آنجا ولی آنجا بود که همه چیز را بر من تحمیل کرد در مدینه واقف کرد به اینکه اسلام را از دید جامعه شناسی و تاریخ سیاسی باید ببینی این عینک عرفانی را از چشمت بردار و واقعیت را ببین این قبرستان بقیع خلافا و ائمه در آن خوابیدن همسران پیامبر خوابیدن آن طرف مسجد پیامبر است که خانه اش بوده اند آنجا مسجد ذوالقبلیتن است که رفته بود نماز بخواند قبله اش را عوض کرده و هجوم واقعیت تاریخی سیاسی مرا از یک شیفتگی گه پیدا کرده بودم به راه  معنوی برای خودم بیرون کشید .
میبدی :  در واقع در شما ترک ایجاد کرد .
نوری علا : بله همینطوره مثل این عروسکهای روسی رادیدد که از وسط نصف می شوند می بیندید یک عروسک داخل آن است بعد آن یکی را بر می داری می بیند یکی دیگه داخل است همینطور لایه های مختلفی این واقعیت دارد که مجموعه شما را تبدیل می کند به اهل ایمان اما شما وقتی که پوسته ها را باز می کنید و بر می گردد به واقعیت مادی زندگی دیگر همانی نیستید که بودید  یک تجربه ای داشتید که این تجربه دیگر هرگز شما را رها نخواهد کرد در یکی از برنامه ها گذشته گفتم من هنوز هم در خودم یک عارفکی را می بینم که گاهی سرک می کشد و حرفهایی به من می زند ولی دیگر مذهبی نیستم از مذهب جدا شدم و این اتفاق در مکه افتاد نه در مدینه یعنی اینکه وقتی که ما احرام چون مسافر مدینه بودیم باید در مدینه می بستیم 400 کیلومتر را با اتوبوس های سرباز چون هر احرام 
بسته ای و حق ندارد زیر سقف بنشینی بنابراین سقف اتوبوس ها را بر می دارند و شما می نشیند در یک شب غلیظ نجد عربستان و 400 کیلومتر می روی و این آسمان امده روی صورت شما با ستاره های درشت خودش این سکوت و دراندشتی صحرا و اینکه شما واجب است که مرتبا بگویی لبیک الهم لبیک یعنی دعوتم کردی و من پاسخ دادم و آمدم دیگر شما با خود خدا طرف هستی و با او صحبت می کنی مردی از خودت تهی شدی احرام بر خود بستی و همه چیز را بخود حرام کردی و به میهمانی خدا می روی بنابراین یک حالتهای خاص روانی را در آدم ایجاد می کند و میزان اشتیاق و آگاهی را نسبت به کل هستی بالا می برد و شب می رسی به شهر مکه و شما را به هتل می برند و چیزی نداری و احرام داری  چمدان را داخل هتل می گذارند و سر از پا نشناخته می روید به  خانه خدا خانه ابراهیم خانه اسماعیل و هاجر را زیارت بکنی و در آن سالی که ما آمدیم با گذشته مکه فرق بسیار کرده بود و دولت عربستان سعودی یک عده از بزرگترین معماران و نورپردازان ایتالیایی را آورده بود و به دور این مکعب کعبه که روی آن روکش سیاهی که با گلاب قمصر کاشان شسته شده بود و از طرف ایران هدیه شده بود روی این جعبه بزرگ قرار گرفته بود اینها بر دور آن یک چیزی به مانند استادیوم ورزشی را با سنگ مرمرم ساخته بودند تمام کف محوطه هم مرمرین بود و نور پردازی حیرت انگیزی شما که از شب عمیق عربستان به مکه  رسیده بودید یک مرتبه در دریای نور وارد می شدید به یاد تمام آن احادیث و سوره ها می افتدید که در مورد اینکه خدا نور است و ذات او در نور است شاید عجیب ترین صحنه ای بود که من تاکنون در زندگی خودم دیده بودم  بعضی ها می روند آبشار نیاگارا را نگاه می کنند و از عظمت این آبشاری که دارد فرو می ریزد حیرت می کنند یا فضا نوردان می روند به جو زمین از آن بالا این کره آبی رنگ لاجوردی را می بینند و حیرت می کنند و بر می گردند ما همان آدمی نیستمی که قبلا بودیم برای من هم عجیب ترین صحنه ای بود که می دیدم یک استادیوم بزرگ ورزشی با یک ساختمان مکعبی شکل در میانش با پرده سیاهی که رویش افتاده و دو سه میلیون آدم که همه دو تکه لباس دارند و دور این خانه
 می گردند و فریاد می زنند لبیک الهم لبیک واقعا صحنه عجیبی بود شما وقتی که زیارت یا طواف دور مکه را انجام می دهید تازه مسیر کار مربوط به زیارت مکه یا کعبه آغاز می شود در عربستان در منطقه ای که مکه وجود دارد دو رشته کوه وجود دارد مثل ساعت شنی به هم نزدیک می شوند و از هم  دور می شوند و انتها می رسد به یک فاصله 500 متری از هم  به این لبه های کوه ها این گشودگی ها را به آن وادی می گویند سه وادی وجود دارد که حاجی ها باید بروند به آن وادی اول اسکان پیدا کنند و بعد رفته رفته به وادی دوم و وادی سوم بیایند و پس از وادی سوم آمدن مجددا وارد مکه شوند بنابراین ما سه روزی را باید در بیابان های عربستان می گذراندیم و سوار اتومبیل سرباز شدیم و رفتیم به وادی بالایی که عرفات نام دارد که از عرفان و معرفت می آید یعنی اینجا یک وادی است که باید اقامت کنی بقول سعدی می گوید ماعرفناک حق معرفتک باید حق معرفت خداوندی را درک کنی و هیچ کاری نداری که بکنید و باید آنجا بمانید و بیاندشی خوب دو تا سه میلیون آدم امدند در این وادی برایشان چادر زدند زیر هر چادری 20 نفر آدم نشسته اند و اینها قرار است روز را آنجا به سر ببرند و یک مرتبه شما متوجه این می شوید که زندگی برگشته به سطح اولیه خودش یعنی آدم هایی که هیچ کاری ندارند و نشستند با هم گپ می زنند و 
می خورند و بیرون می روند و کار دیگه ای نمی کنند اصلا قرار است آنها بنشینند و در خود فرو بروند و به معرفت الهی برسند خبری نیست و از داخل چادرها صدای خنده بر می خیزد .  به نظر من صحنه خیلی بد و زننده ای بود و حالا دیدم که البته در آنجا هتل هایی درست کردند و راه ها را درست کردند در آن موقع هنوز جنبه خاکی این وادی عرفات وجود داشت بعد باید می آمدی از این تنگه انتهای وادی عرفات می آمد در وادی مشعر که محل شعور است و فکر کردن و شاعر شدن و آگاه شدند در واقع بعد از اینکه رفتم مطالعه کردم دیدم هیچکدام اینها مربوط به اسلام نیست این آیین بسیار کهنی بوده در عربستان می دانید پیامبر اسلام دارای دو جور احکام است یکی احکام انشایی و دیگری احکام امضایی به آن معنی است که این احکام در گذشته وجود داشته و ایشان زیرش را امضا کرده بنابراین پذیرفته یک آداب و سنت کهن را  ایشان تغییراتی در آن تغییرات متعدد داده زمانی بوده که آدم ها باید لخت به دور خانه کعبه می چرخیدند که بعدا مساله احرام آمد و احکام انشایی به این معنی است که در گذشته وجود نداشته و ایشان آن را انشاء کرده بعد می رسیم به وادی منا این سه در واقع مثل یک مراحل سفر سه گانه ای هستند که برای آدمی که می خواهد با خدای یگانه شود یا با خدا مستحیل شود با خدا روبرو شود هر آدمی با خیال خودش مولانا می گوید :
هیچ آدابی را ترتیبی مجوی          هر چه می خواهد دل تنگت بگوی 
و آنجا دیگر کسی نیست نه آخوند هست که شما را سیخ بزند آقا نماز کج خواندی و نه امام هست و نه پیامبر هست و خودت هستی و آن وادی سه گانه و آن چه می گویند خدا هست و حضور دارد و شما به میزبانی او امدی در منا است که یک سری مراسمی را باید انجام بدهید مهمترین آن اول باید بروید به سه شیطان سنگ بزنید الان من  در عکس هایی که در اینترنت وجود دارد می بینم آن محوطه ای که این سه شیطان وجود دارد الان خوب ساختن و  سنگ مرمر و این ستونهایی که حکم شیطان را دارند مزین شده آن سال یک جای مخروبه ای بود و یک دیواری دورش کشیده بودند و سه ستون از سنگ های روی هم گذاشته و با گل به هم چسبیده بودند و حاجی ها باید بروند سنگ جمع کنند و به هر کدام از این سه شیطان هفت سنگ بزنند من از هرکی می پرسیدم که این سه شیطان چی هستند حکمت آن جیست چرا باید سنگ زد کسی دیدم این حرفها سرش نمی شود یکی لنگه کفش در می آورد و پرت می کند و قصدش شان این است که هر چه زودترانجام بدهند باید بروند من البته بر اساس تعالیم عرفانی که دیده بودم برای اتفاقی که داشت می افتاد معنی احساس می کردم و آن را یک کار سمبلیک می دیدم که هر کدام از شیطان ها سنبل یک چیزی بودند که ما در احرام بسته باید سنگ بزنیم . 
در آن تعالیمی که می رفتیم کتاب عرفانی را می خواندیم مثل هقت شهر عشق صحبت در این بود بنیاد عرفان بر این است که جسم اول به وجود آمده و روح بعدا وارد این جسم شده در قران هم خدا می گوید من انسان را از گل آفریدم و نفختو منها من  روحی از روح خودم بر او دمیدم و روح خدا بی نهایت است خدا موجود نهایتمند و کوچکی نیست اما این روح بی نهایت وارد این جسم دارای جغرافیا معین و محدود می شود و  یقین می کند این جسم است یعنی در حکمت و عرفان ما زندگی یعنی  اینکه روح ما   یعقین می کند که این جسم محدود و نهایت مند است از تلفیق این دو یک ماجرای غریبی بوجود می آید برای اینکه این جسم نیازهای مختلفی دارد مثال گرسنه می شود یک معده کوچکی هم دارد چند تا خرما و نون بخورد شکمش پر می شود اما آن روح که فرمان این بدن را در دست دارد
 بی نهایت است بنابراین گرسنگی به مقدار غذا مربوط نمی شود انعکاس این نیاز جسمانی است که در آن روح پهناور قرار 
می گیرد بنابراین انسان همواره در مقابل نیازهای خودش گرسنه است این را در عرفان می گویند اولین شیطان یا شیطان نفس و این تضاد بین بینهایت و نهایت و موجود موجب می شود این روح به این فکر بیافتد  بگوید حالا من نمی توانم همه غذاهای دنیا را بچشم و بکنم در معده اما بروم همه غذای دنیا را جمع کنم و بیاورم و یواش یواش به خورد این بدهم در عرفان آن نیاز بدنی را می کویند شهوت و می گویند عامل شهوت است که شیطانی به نام ثروت به وجود می آید ثروت به نام انبوه کردن و جمع کردن و انباشتن و چیزهایی که این بدن به آن نیاز ندارد ولی آن روح بینهایت فکر می کند همه اینها راباید جمع کند و از دل این مراحل رفتن شهوت به ثروت است که شیطان سوم بوجود می آید که قدرت است شما می بینید که خوب همه ماها اگر این فلسفه درست باشد که  یک روح بینهایت در یک جسم نهایتمند است و همه ماها شهوت خواه هستیم و به آن لحاظ ثروت خواه هستیم خوب همه با هم می جنگیم سر این ثروتی که وجود دارد بنابراین من باید خودم را در موقعیت قدرت قرار می دهم که بقیه را سرکوب بکنم و خودم را تمام این ماجرا را در دست بگیرم .

